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نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(داریوش ارجمند )بازیگر( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج الله سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول ملاقلی پور )فیلم ساز(

 فیلم های بیوگرافیک یا زندگینامه ای درباره شخصیت های علمی، سیاسی، نظامی، هنری و... از مهم ترین 
آثار ســینمای غرب از ابتدای شــکل گیری آن بوده که به انحاء مختلف ســاخته شده و حجم عظیمی از 

تولیدات هرسال را در برگرفته و می گیرد.
آثــار زندگینامه ای خصوصاً در مورد قهرمانان جنگ ها که اغلب هم تجاوزگرانه و دخالت مدارانه به نظر 
رســیده، بخش برجسته ای از سینمای هالیوود را در سال های مختلف تشکیل داده؛ مثل به تصویر کشیدن 
زندگی تروریســتی از نیروی دریایی آمریکا به نام »کریس کائل« در فیلم »تک تیرانداز آمریکایی« که در 
جریان اشغال عراق حدود 160 زن و مرد و کودک بی گناه عراقی را با تیر مستقیم به قتل رساند تا روایت 
کد شــکن معروف انگلیســی در جنگ دوم جهانی به نام »آلن تورینگ« در فیلم »بازی تقلید« تا ماجرای 
ســربازی به نام »دزموند داس« که بدون ســاح در جنگ خونین اوکیناوا جان ده ها تن از هموطنانش را 
نجات داد در فیلم »هکســا ریج« تا ابداعات جنگی هــا وارد هیوز در فیلم »هوانورد« تا نمایش جنگجویی 
به نام ویلیام والاس در فیلم »شــجاع دل« که زمانی اســکاتلند را از چنگ انگلیسی ها درآورد و تا داستان 
فعالیت های »سر تامس لارنس« برای شکست عثمانی ها در شبه جزیره عربستان و روی کار آوردن آل سعود 

در فیلم »لارنس عربستان« و تا...

اما متأسفانه در سینمای ما، علی رغم ساخت تعداد معتنابهی آثار جنگی و فیلم های دفاع مقدس، کمتر 
به آثار زندگی نامه ای قهرمانان این دفاع تاریخی پرداخته شــد و بیشتر در فیلم ها، اگرچه اغلب روایت های 
واقعی از سال های دفاع مقدس، دستمایه کار بوده اما حتی در این گونه روایات، به گونه ای غیرقابل توجیه، 

اسامی افراد واقعی عوض شد و شخصیت های حقیقی آن سال ها، پنهان و گمنام ماندند.
چنین رویه ای اگر در طی ســال های دفاع مقدس برای حفظ اسرار جنگ در برخی فیلم ها توجیه پذیر 
به نظر می رســید مانند »پرواز در شــب« که روایت عملیات والفجر مقدماتی در کانال کمیل را به تصویر 
کشــیده بود و حتی نام شخصیت اصلی آن یعنی شهید ابراهیم  هادی را به مهدی نریمان )با بازی مرحوم 
فرج الله سلحشور( تبدیل کرد اما دیگر چنین توجیهی در زمان تولید فیلم »تنگه ابوغریب«، معنا نمی داد 

که علی رغم روایت یک عملیات واقعی، اسم شخصیت های آن عوض شوند.
اما در جشــنواره فیلم فجر چهلم، شاهد ســه چهار فیلم از این دست هستیم که به نوعی حکایتی از 
زندگی نامه شــخصیت های حقیقی بوده و از میان آنها، دو فیلم به قهرمانان دفاع مقدس پرداختند، )مانند 
»موقعیت مهدی« یا »2888« و یا »هناس«( گویا بالاخره سینمای ما و جشنواره فجر، قهرمانان این ملت 

را پیدا کردند!
تغییر ریل در جشنواره چهلم؟

ســینمای پیش از انقاب ایران، اعم از فیلم فارســی و فیلم های به اصطاح موج نو، در خدمت اشاعه 
سبک زندگی غربی و محو هویت ایرانی و اسامی بود و پیروزی انقاب اگرچه مسئولان طاغوتی را از همه 
عرصه ها از جمله هنر و ســینما کنار زد اما متأســفانه به دلیل تحلیل نادرست متولیان هنری و سینمایی 
پس از انقاب از جریان سینمایی پیشین، همان تفکر اشاعه فرهنگ و ایدئولوژی آمریکایی و سبک زندگی 
غربی همچنان در این سینما باقی ماند و اگرچه در سال های ابتدائی به دلیل فضای انقابی، کمتر فرصت 
بروز بی واســطه را یافت اما با فاصله گرفتن از روزهای پیروزی انقاب و به خصوص دفاع مقدس و با ورود 
به هنگامه های به اصطاح ســازندگی و اصاحات، بیش از پیش خود را از جمله در جشــنواره فیلم فجر، 

نمایش داد.
نگاهی اجمالی به فیلم های سال های گذشته اثبات همین مدعاست که چگونه این آثار در جهت ترویج 

سبک زندگی غربی و به خصوص آمریکایی و تضعیف سبک زندگی ایرانی/ اسامی عمل کرد.
فیلم هایی که عشــق های نامشــروع مثلثی و مربعی و ذوزنقه ای و روابط پنهان یا حســرت عشق های 
ســوخته زنان و مردان متأهل و انواع و اقســام خیانت و خانواده های درهم ریخته و پدران غائب یا هیولا و 

تمسخر ارزش ها و عناصر دینی و ملی را در کادر خود عمده می کردند.
اما در جشنواره چهلم فیلم فجر خوشبختانه پرده ای دیگر ساز شد و اغلب فیلم ها یا در مذمت و تقبیح 
و محکوم کردن ســبک زندگی غربی بودند، مانند: »شــهرک« و »بی رؤیا« و »علفزار« و... و یا در برجسته 
ساختن سبک زندگی ایرانی/ اسامی مثل »بدون قرار قبلی« و »موقعیت مهدی« و »هِناس« و »شادروان« 
و... و البته تعداد کمی از آثار هم پیرو همان سبک و سیاق پیشین به نظر می رسیدند که به هرحال از سبد 

تولیدات دوران پیش باقی مانده  بودند.
 ناگفته های دفاع مقدس در جشنواره فیلم فجر

علی رغم فیلم های متعددی که درباره جنگ تحمیلی ســاخته شــده اما شــاید بتوان دفاع مقدس را 
مهجورترین موضوع این سینما دانست. ممکن است برخی بر این باور باشند که به دلیل فاصله گرفتن زمانی 
و گذشــت بیش از سه دهه از پایان سال های دفاع مقدس، دیگر لزومی برای روایت سینمایی از آن دوران 
نیســت. این در حالی است که هنوز پس از گذشــت 104 سال از جنگ اول جهانی و 77 سال از روزهای 
پایانی جنگ جهانی دوم یا همچنین گذشت دهه ها از جنگ های تجاوزکارانه در ویتنام و کره، هر سال آثار 
مختلفی درباره آنها ساخته شده و بر پرده سینماهای دنیا رفته و جوایز بسیاری هم به آنها تعلق می گیرد.

چند سال پیش فیلم »1917« یکی از مهم ترین آثار سینمایی فصل جوایز بود و در کنارش فیلم هایی 
درباره »پرل هاربر« و دیگر وقایع جنگ های جهانی، از آثار برجســته آن ســال به شــمار رفتند. یا بعد از 
آن در مراســم اســکار، فیلم های »تاریک ترین روز« و »دانکرک« که به مقاطعی از آغاز جنگ جهانی دوم 
می پرداخت، در زمره 8 فیلم کاندیدای اسکار بهترین فیلم قرار گرفتند و یا قبل تر، اساساً موضوع جشنواره 

فیلم لندن، جنگ جهانی دوم بود.
از طرف دیگر در همان سال هایی هم که هنوز فاصله چندانی با دوران جنگ تحمیلی نگرفته بودیم و 
حتی در خود روزگار دفاع مقدس نیز تنها بخش کوچکی از تولیدات هر ســال این سینما به آن اختصاص 
می یافت و طرفه آنکه در همان ســال های اوج دفاع مقدس و حضور مردم در جبهه های جنگ، متأســفانه 

سینمای ایران بیشتر درگیر فیلم های جشنواره ای و شبه روشنفکری و یا حداکثر خنثی و بی تفاوت بود.
این در حالی است که در هنگامه جنگ جهانی دوم، دولت بریتانیا با صدور اطاعیه ای کلیه استودیوهای 
سینمایی اش را در خدمت جنگ قرار داد و علی رغم دوری هزاران فرسنگی آمریکا از جبهه های نبرد و ورود 
با تأخیر 4 ســاله به جنگ، اما استودیوهای هالیوود نیز تمام قد در خدمت جنگ قرار گرفتند به طوری که 
پس از پایان جنگ دوم جهانی، صاحبان این استودیوها همچون جک وارنر )از رؤسای کمپانی برادران وارنر( 

مدال قهرمانی جنگ را دریافت نمودند.
حضور فیلم های دفاع مقدس در جشنواره فیلم فجر طی سال های پس از جنگ، ابتدا در حد 12-10 
فیلم در هر ســال باقی ماند و ســپس با فاصله گرفتن از دوران دفاع مقدس، به تدریج کمتر و کمتر شد تا 
اینکه در سال 1382 به صفر رسید! و حتی در زمانی هم به نمایش فیلم های ضد دفاع کشیده شد، آنچه در 

تاریخ سینمای جهان بی سابقه است.
در دولت دهم و یازدهم و دوازدهم نیز اوضاع به همین منوال بود تا اینکه در سال های آخر برای خالی 

نبودن عریضه، اغلب یک فیلم دفاع مقدس در بخش های رسمی جشنواره فجر به نمایش گذشته می شد!
این در حالی اســت که ناگفته ها و نانموده های بسیاری از دوران 8 ساله دفاع مقدس باقی مانده که 
هنوز تصویری از آنها بر پرده ســینماها نرفته اســت. صدها کتاب و هزاران مطلب و ده ها هزار خاطره از 
آن دوران بیرون آمده و صدها هزار برگ ســند منتشــر نشــده وجود دارد که هر یک می تواند هم برای 
پرده ســینما، روایات جذابی باشــد و هم برای نسل دیروز و امروز باعث هویت بخشی و تحکیم باورها و 

اعتقادات گردد.
اما در چهلمین جشنواره فیلم فجر علی رغم اینکه میدان انتخاب همان سبد خالی تولیدات دولت های 
قبــل در این باب بود اما دو ســه فیلم قابل تأمل وجود دارد که همــان حکایت ناگفته ها و نانموده ها بود و 
می توانست فتح بابی باشد برای دوره های بعد که حداقل این جشنواره دینش را به دفاع مقدس و شهدا و 

جانبازان و جاویدالاثرها و خانواده های مکرمشان و رزمندگان همیشه جبهه ها ادا نمود.

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

قهرمانانی که در این سینما 
جای نداشتند

سعید مستغاثی
بخش یکصد و سی و نه

حکایت سینماتوگراف 2

صفحه 8
دوشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۴
۱8 محرم ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۰۴

رژیم صهیونی  تحمیلی  از شروع جنگ  پیش 
علیه کشورمان، یک گره در فضای فرهنگی، خاصه 
در عرصه مدیریت و نظارت شبکه نمایش خانگی 
ایجاد شد که در گرفتن این جنگ، موجب غفلت از 
آن شد؛ درحالی که این مسئله، یک بیماری و قابل 
تکرار است، کما اینکه پیش از این نیز موارد مشابه 
اتفاق افتاده بود و نوعی زیر پا گذاشــتن حقوق 
معنوی و فرهنگی جامعه و مخاطبین شبکه نمایش 

خانگی محسوب می شود.
ماجرا از این قرار بود که، توقف ناگهانی پخش سریال 
»سووشــون« از یکی از پلتفرم هــای نمایش خانگی، بار 
دیگر نگاه ها را به ســوی آشفته بازار این رسانه های نوپا و 
حواشی پرشمار آن ها خیره کرد. این اتفاق، نه اولین مورد 
مشابه است و نه به نظر می رسد آخرین باشد. پلتفرم ها، 
در سال های اخیر به بازیگران اصلی در عرصه فرهنگ و 
ســرگرمی کشور تبدیل شده اند، اما در کنار فرصت هایی 
که ایجاد کرده اند، چالش های جــدی و بعضاً رفتارهای 
تأمل برانگیزی را نیز به جامعه تحمیل کرده اند که نیازمند 

نظارت جدی و قاطع است.
مســئله اصلی در این میــان، فراتــر از یک توقف 
ســاده در پخش یک سریال اســت. آنچه این حواشی را 
نگران کننده تر می کند، گمانه هایی است که درباره رفتار 
هدفمنــد برخــی پلتفرم ها برای ایجــاد هیاهو و جذب 
مخاطب از طریق به تعلیق درآوردن پخش محتوا مطرح 
می شود. شواهد و قرائن نشان می دهد که رویکردی خاص 
در حال شکل گیری است؛ رویکردی که در آن، محتوایی 
با چاشــنی صحنه های تحریک آمیز یا تابوشکنانه )که از 
پیش می دانند منجر به واکنش نهادهای نظارتی خواهد 
شد( منتشر می شود. هدف از این کار، در وهله اول، ایجاد 
موج تبلیغاتی و جلب توجه حداکثری مخاطبان اســت. 
در این فرآیند، خبر توقف یا اصاح ســریال، خود به یک 
تیتر داغ و جذاب تبدیل می شــود که کنجکاوی عمومی 

را برمی انگیزد.
پــس از ایجاد این هیاهو و جذب اولیه مخاطب، که 
عمدتاً با وعده تماشــای محتوایی خاص صورت گرفته، 
پلتفرم ها اقدام به حذف همان صحنه ها یا اصاح محتوا 
می کنند و پس از مدتی، با آب و تاب فراوان، خبر از رفع 
توقیف و ادامه پخش سریال می دهند. این چرخه معیوب، 
عماً یک فریب بزرگ برای مخاطب و دور زدن آشــکار 

قوانین کشور است.

سووشون و آشفته بازار نمایش خانگی

فریب مخاطب و قانون گریزی 
زیر نقـاب فرهنـگ

مهدی امیدی
این رویه، از چند منظــر ضدفرهنگی و غیراخاقی 

است:
فریب مخاطب و نقض حقوق شــهروندی: مخاطبی 
که بــا اعتماد به پلتفرم و با صرف هزینه، اقدام به خرید 
اشــتراک کرده تا ســریالی را در زمان مقرر تماشا کند، 
عمــاً قربانی یک بازی تبلیغاتی می شــود. او هزینه ای 
پرداخته و حق تماشای کامل و بدون وقفه محتوا را دارد، 
اما بــه دلیل منفعت طلبی پلتفرم، این حق از او ســلب 
می شــود. این رفتار، مصداق بــارز بی احترامی به حقوق 

مصرف کننده و نقض اعتماد عمومی است.
دور زدن قانــون و نادیده گرفتــن ارزش هــا: برخی 
پلتفرم ها با علم به حساســیت های موجود در جامعه و 

قوانین مشــخص در حوزه انتشار محتوا، عمداً دست به 
انتشار تصاویری می زنند که از قبل می دانند با ارزش های 
فرهنگی و دینی جامعه در تضاد اســت. ســپس با فشار 
نهادهــای نظارتــی، اقدام به حذف و اصــاح می کنند. 
این شــیوه، نه تنها نشــان از عدم تمکین به قانون دارد، 
بلکه تاشــی برای عادی سازی هنجارشکنی و به چالش 
کشــیدن خطوط قرمز اســت. این رفتار، به جای ارتقاء 
فرهنگ جامعه، به ســمت ابتذال و نادیده گرفتن اصول 

اخاقی گام برمی دارد.
رقابت ناســالم و تخریب فضای فرهنگی: زمانی که 
برخــی پلتفرم ها از چنین روش هــای غیراخاقی برای 
جذب مخاطب استفاده می کنند، عماً یک رقابت ناسالم 

را در این فضا دامــن می زنند. پلتفرم هایی که پایبند به 
اصول و قوانین هســتند، در این رقابت نابرابر، با چالش 
مواجه می شوند و این به ضرر کل صنعت نمایش خانگی 

و در نهایت به ضرر فرهنگ جامعه است.
آیا فقط در ایران یک سریال متوقف می شود؟

شاید در نگاه اول، این گونه به نظر برسد که مشکات 
توقیف و سانسور محتوا صرفاً مختص کشورهای شرقی، 
اســامی و ازجمله ایران اســت، اما نگاهــی به عملکرد 
کشــورهایی مانند آمریکا و اروپا نشــان می دهد که در 
جوامع غربی و مدعی آزادی بیان نیز، دولت ها و نهادهای 
قدرتمند می توانند به روش های مختلفی بر تولید و پخش 
محتوای فرهنگی تأثیر بگذارند که گاهی به سانســور یا 

حذف محتوا منجر می شود.
نتفلیکس، به عنوان غول استریمینگ جهانی، خود 
نمونه ای آشکار از این تأثیرپذیری است. این شرکت تنها 
از ســال 201۵ تا 2020، به درخواست دولت ها 9 مورد 
فیلم را حذف کرده است؛ از جمله حذف فیلم هایی مانند 
»شب مردگان زنده« در آلمان و »غاف تمام فلزی« در 
ویتنام. نتفلیکس اذعان کرده کــه در برخی موارد، »به 
دلیل درخواست های حذف از سوی دولت ها« مجبور به 

حذف عناوین خاصی شده است.
یکی از مثال های بارزتر، سانســور قسمتی از سریال 
»قانون میهن پرستی با حســن منهاج« در سال 2019 
به درخواســت دولت عربستان سعودی بود. این قسمت 
به شدت از عملکرد بن ســلمان در قتل جمال خاشقچی 
انتقاد کرده بود و این اقدام نشان دهنده نفوذ سیاست بر 

محتوای یک پلتفرم آمریکایی است.
شــاید تکان دهنده تریــن نمونه از اعمــال نفوذ بر 
محتــوای فرهنگــی در آمریکا، مربوط بــه روایت های 
فلسطینی باشد. در 2۵ اکتبر 2024، نامه ای سرگشاده 
به تیم رهبری نتفلیکس ارســال شد که نگرانی عمیق 
خود را از حذف حداقل 19 فیلم ســاخته فیلمســازان 
فلسطینی یا درباره روایت های فلسطینی از این پلتفرم 
ابراز می کرد. این در حالی اســت که نتفلیکس سه سال 
پیش مجموعه »روایت های فلســطینی« را با 32 فیلم 
راه انــدازی کرده بــود. این اقدام نتفلیکــس با اعتراض 
گسترده هزاران نفر در شبکه های اجتماعی مواجه شد، 
اما نتفلیکس در قبال این اعتراضات ســکوت کرد. این 
اتفاق به وضوح نشان می دهد که چگونه مسائل سیاسی و 
ژئوپلیتیکی می توانند خطوط قرمز نانوشته ای را حتی در 

جوامع مدعی آزادی بیان ایجاد کنند و صدای مظلومان 
را به حاشــیه ببرند. عاوه  بر حذف محتوا، فشــارهای 
شدیدی بر بازیگران و فیلمســازان حامی فلسطین در 
آمریکا نیز اعمال می شود، که منجر به خودسانسوری و 
حذف صدای متفاوت می شود. در اروپا نیز نمونه هایی از 
محدودیت در پخش محتوا وجود دارد. اگرچه مکانیزم ها 
ممکن اســت متفاوت باشد، اما پلتفرم ها در این قاره نیز 
باید به قوانیــن داخلی هر کشــور و همچنین مقررات 
اتحادیه اروپا پایبند باشــند. به عنــوان مثال، در آلمان، 
قوانین ســختگیرانه ای در مورد محتوای حاوی نمادهای 
نازی یا ترویج خشــونت وجــود دارد که می تواند منجر 
به حذف یا اصاح سریال ها شــود. همچنین، در برخی 
کشورهای اروپایی، محتوای ترویج دهنده نفرت پراکنی یا 

تبعیض به شدت کنترل می شود.
در بریتانیا نیز، نهادهایی مانند Ofcom )اداره ارتباطات( 
بر محتوای پخش شــده از طریق شــبکه های تلویزیونی 
و پلتفرم هــا نظارت دارند و در صــورت تخلف، می توانند 
دســتور به حذف یا جریمه صادر کننــد. پرونده هایی در 
گذشــته وجود داشته که به دلیل نقض قوانین مربوط به 
محتوای جنسی، خشونت آمیز یا توهین آمیز، سریال ها یا 

برنامه ها مورد بازبینی قرار گرفته اند.
راهکار چیست؟

ضروری اســت نهادهای نظارتی، با قاطعیت و بدون 
مماشات، با این گونه رفتارهای سودجویانه و ضدفرهنگی 
برخورد کنند. صرف توقف موقت ســریال و سپس اجازه 
پخش مجدد با اصاحات، کافی نیست. باید سازوکارهای 
دقیق تری برای نظارت بر محتوای اولیه و همچنین برخورد 
با پلتفرم هایی که عمداً دست به چنین رفتارهایی می زنند، 
اندیشــیده شود. وضع جریمه های سنگین، لغو مجوزهای 
موقــت و حتی در موارد تکرار و تخلف آشــکار، لغو دائم 

مجوز فعالیت، می تواند از جمله این راهکارها باشد.
شــبکه نمایش خانگی، ظرفیت های عظیمی برای 
تولید محتوای فاخر و فرهنگ ساز دارد. اما این ظرفیت ها 
نبایــد به ابزاری برای فریب مخاطــب، دور زدن قانون و 
ترویــج بی بندوباری تبدیل شــود. مســئولان فرهنگی 
و نظارتی کشــور باید هوشــیار باشــند و اجازه ندهند 
منفعت طلبی های زودگذر، به بنیان های فرهنگی جامعه 
آسیب برساند. »سووشون« و حواشی آن، تنها یک نمونه 
کوچک از یک معضل بزرگ تر اســت که نیازمند توجه و 

اقدام فوری است.

در ژوئن سال 2020، مینی سریال »تهران« ابتدا از 
تلویزیون اسرائیل و سپس در شبکه های پخش آناین 
غربی به نمایش درآمد. این ســریال، اگرچه ظاهراً در 
ژانر جاسوسی و هیجانی ساخته شده بود، اما با گذشت 
زمان و تطبیــق آن با رخدادهای واقعی، به عنوان یک 
ســند غیررسمی و نمایشــی از عملیات نفوذ و جنگ 

شناختی رژیم صهیونیستی علیه ایران مطرح شد.
داســتان »تهران« حول محور نفوذ یک جاسوس 

محمد محمدی

حرفه ای اسرائیلی اســت که با کمک عوامل داخلی و 
پادوهای محلی، موفق می شــود سیستم های پدافندی 
ایران را از کار بینــدازد. این نفوذ زمینه را برای حمله 
هوائی جنگنده های اســرائیلی به تأسیسات هسته ای 
ایــران فراهم می کنــد. جالب آنکه این تصویرســازی 
پیش بینی کننده و دقیق، پنج سال پیش از آنکه مواردی 
مشــابه در دنیــای واقعی رخ دهد، پخش شــده بود.

ساخت سریال بر عهده یک عامل موساد
ساخت ســریال »تهران« بر عهده موشه زوندر، از 
مدیران ســابق موساد و شــین بث بود. زوندر پیش از 
این در ساخت سریال »فوضی« و فیلم »مأمور مخفی« 
نقش داشت؛ آثاری که همگی محوریت نفوذ جاسوسان 
اسرائیلی در مناطق حساس و نقاط بحرانی غرب آسیا 
را داشــتند. نکته مهم این است که چنین پروژه هایی 
تنها سرگرمی نیستند، بلکه حامل پیام های استراتژیک 

و آموزنده برای سرویس های اطاعاتی و سیاست گذاران 
این رژیم به شمار می روند.

فصل دوم ســریال که در می 2022 پخش شد، به 
عمق عملیات نفوذ پرداخته و داستان ترور یک فرمانده 
سپاه پاسداران را با استفاده از انفجار موبایل به تصویر 
کشــید. در این فصل، نفوذ اســرائیل به کمک عوامل 
داخلی نزدیک به فرمانده، از جمله حضور روان درمانگر 

در کنــار خانواده وی، به نمایش درآمد. این موضوعات 
شــباهت های نزدیکی با عملیات واقعی اســرائیل پیدا 

کرد.
برخاف کلیشــه های رایــج غربی کــه مأموران 
اطاعاتی ایران را دســت و پا  چلفتی و ناکارآمد نشــان 
می دهند، در »تهران« ایــن مأموران باهوش، چابک و 
کارآمد به تصویر کشیده شــده اند. مأمور اصلی ایرانی 

یعنی فراز کمالی نه تنها همتراز جاســوس اســرائیلی 
اســت، بلکه با عملیات تله گذاری اطاعاتی، دشمن را 
غافلگیر کــرده و حتی باعث انهدام هواپیمای جنگنده 
اسرائیلی می شود. این تصویر نســبتاً واقعی، برخاف 
ســایر فیلم های ضدایرانی، پیام مهمی برای مخاطب 
غربی و اســرائیلی دارد؛ اینکه دســتگاه های اطاعاتی 

ایران به هیچ عنوان ساده انگار نیستند.

این سریال، جزئیات دقیق عملیات های جاسوسی 
و نفوذ را مانند یک اســتوری بورد عملیاتی به نمایش 
گذاشــت؛ کاری که معمولاً از ســوی ســرویس های 
اطاعاتــی برای آموزش و برنامه ریــزی به کار می رود. 
این دســت آثار نشــان می دهد که غرب از ســینما و 
سریال به عنوان ابزارهای استراتژیک برای تصویرسازی 
ذهنی و برنامه ریزی آینده استفاده می کند. نمونه های 
متعدد دیگری هم وجــود دارد: از پیش بینی حمات 
11 سپتامبر در فیلم ها گرفته تا شبیه سازی مذاکرات 
هســته ای در سریال »24«، و پیش نمایش اغتشاشات 

منطقه ای در آثار جشنواره های کن و ونیز.
نگاهی به آینده

فصل ســوم ســریال »تهران« در دست تولید 
اســت و پیش بینی می شــود با وجود نقدها، باز هم 
دربردارنده نکات مهمــی برای تحلیلگران امنیتی و 
فرهنگی باشــد. این سریال ها که شاید از نگاه برخی 
تنها سرگرمی باشــند، در واقع گوشه هایی از میدان 
جنگ شناختی و جنگ نرم را به نمایش می گذارند. 
در دنیای معاصر، بی توجهی به این دســت تولیدات 
هنری و رسانه ای، به معنای نادیده گرفتن بخشی از 

نقشه راه دشمن است.

اولین پروپاگاندای شیطان پرستان
 مسیح عرفان

هالیوود 
زیر ذره بین

نقد و بررسی فیلم »بچه رزماری«

فیلم »بچــه رزماری« به عنوان یکــی از مهم ترین 
فیلم های ژانر وحشت، می خواهد شیطان پرستان را بسیار 
قدرتمند جلوه دهد و به دروغ مدعی می شود در آمریکا 
افراد زیادی به عضویت این فرقه درآمده اند. در پایان نیز 
با ترساندن مخاطب از قدرت شیطان پرستان، شخصیت 
اصلی فیلم را به کیش شیطان گرایان درآورده، به عنوان 
یک پروپاگاندا، اعمال زشــت شیطان پرســتان را به یک 

دورهمی خانوادگی تقلیل می دهد.
فیلم »بچه رزماری« در ســال 1968 منتشر شد و 
از اولین آثار شــاخص ژانر وحشت اســت. ژانرهای بچه 
رزماری شامل درام، ماورائی سیاه، معمّایی و هراس است.
این فیلم با بودجه سه میلیون دلاری با اقتباس از کتابی 
به همین نام ساخته شد و توانست سی و سه میلیون دلار 

بفروشد.
بچه رزماری را رومَن پاُنســکی ســاخت که بعضی 
ســاخی شدن همسرش شــارُن تیِت توســط خانواده 
مانسون )از شیطان پرستان مشــهور( را به دلیل انتشار 
فیلم بچه رزماری می دانند. زیرا در این فیلم از فرقه های 

شیطان پرستی در آمریکا پرده برداری شد.
اینکه واقعاً چه اتفاقی افتاده است و پشت صحنه چه 
بوده است، ما اطاع دقیقی نداریم. از طرفی فیلم ارزش 
هنری خاصّی هم ندارد و پولانســکی خصوصاً در تدوین 
و قاب بستن ایرادهای جدّی دارد. اما »بچه رزماری« به 
عنوان اولین اثر مشهوری که به شیطان پرستی پرداخته 
است قابل توجه اســت؛ خصوصاً اینکه رومن پولانسکی 
این خط مضامین شیطان گرایانه را در بعضی آثار دیگرش 
مثل دروازه نهم هم ادامه داد. همچنین بچه رزماری مایه 

اقتباس آثار متعدد پس از خود شد.
در ادامه با تحلیل دقیق فیلم بچه رزماری می بینیم 
که آیا این اثر مشــت شیطان پرســتان را برای مردم باز 
کرده است یا در خدمت ترویج شیطان پرستی بوده است.

ورود به آپارتمان
سکانس های متعددی از »بچه رزماری« حول محور 
معرّفی خانه جدید رزماری و همســرش اســت. همسر 
رزماری بازیگر نه چندان مشهور تلویزیون است و جدیداً 
به خانــه ای جدید نقل مکان کرده انــد. آپارتمان جدید 
بزرگ است و رزماری هم ذوق دارد که همسرش توانسته 
خانه ای بــزرگ را برایش تهیّه کنــد. در حین بازدید از 
خانه، رزماری در بخشــی از خانه می بیند که یک کمد 
ســر جایش قرار نــدارد و مطمئناً بــرای مخفی کردنِ 
چیزی، کمد جا به جا شــده است. از این جا باید در ذهن 
ما کاشته شود که در این خانه خبری است، فیلمساز هم 
با  نمایی دور از کمد و کمی مکث بر روی آن، به مخاطب 

می فهماند که در این جا امر رازآلودی بوده است.
رزماری در گفت و گو با یکی از دوستان خانوادگیشان، 
متوجّه می شود که چهره های مشهوری مثل شاهزاده های 
دوران ویکتوریا در این ســاختمان رفت و آمد داشــتند 
و کارهای شــیطانی مثل انســان خواری انجام می دادند. 
همچنین شخصی به نام آدریان مارکاتو نیز در این مکان 
تمرین جادوگری می کرده است. مارکاتو مدعی بوده است 
که می توانســته شــیطان را احضار کند، به همین دلیل 

مردم او را می کشند.
بنابراین در ذهن مخاطب کاشــته می شــود که در 
این ســاختمان خبرهایی بوده و طبیعتاً رزماری و گای 
)شوهرش( باید بترسند. اما رزماری توجّه خاصّی نمی کند 
و از این حرف ها به سادگی می گذرد!  این سکانس ها باعث 

این مسائل خود رزماری است که کم کم بعد از گذشتن 
حــدود نیمی از فیلــم، تازه متوجّه می شــود خبرهایی 
هست، خوراکی های خاصّی که به او می دهند و دکتری 
که او را ویزیت می کند، مشــکوک است. به همین دلیل 
رزماری به پزشــک دیگری مراجعه می کند و با توجّه به 
کتاب هایی که پیدا کرده است مدّعی می شود آن پزشک 

و دیگران شیطان پرست هستند.
در طــول اثر بارها بــر روی چند کتــاب پیرامون 
شیطان پرستی تأکید می شود و چندین نمای نزدیک از 
متن این کتاب ها را می بینیم. این سکانس ها هدفی جز 
تأیید گسترش شیطان پرستی در آمریکا ندارد و فیلمساز 
با نشــان دادن کتاب ها در ذهن مخاطــب می کارد که 

ادّعاهایش مستند و علمی است.
رزماری به یــک دکترِ جدید حرف هایش را می زند، 
اما آن دکترِ شیطان پرســت آن قدر نفــوذ دارد که این 
دکتر جدیــد نیز به او گزارش می دهــد و رزماری را به 
خانه اش )همان آپارتمان کذایی( و پیش شیطان پرستان 
بازمی گرداننــد. جالب توجّه اســت کــه از اول تا پایان 
فیلم، همســایه ها و دیگر شیطان پرستان هیچ صدمه ای 
به رزماری نمی زنند. زمانی که رزماری فرزند شــیطان را 
حمل می کند، طبیعی است که برای حفظ جان بچّه به 

او برسند.
اما وقتی وضع حمل می کند هم رزماری را با آغوش 
باز می پذیرند! این ســیر فیلمنامه و کنش های مهربانانه 
همسایه های شیطان پرست در ذهن مخاطب جا می گیرد 
و طبیعتاً مخاطب فکر می کند اگر جزو شیطان پرست ها 
باشــد با او کاری نخواهند داشت و اتفّاقاً به او رسیدگی 
هم می کنند! این مضامین کاماً در تأیید شیطان پرستی 

و ترویج آن است.
از طرفی وقتی می بینیم آن پزشــک هم به پزشکِ 
شیطان پرست گزارش می دهد و از آن طرف تنها آشنای 
رزمــاری نیز که به حقیقت کثیف این آپارتمان پی برده 
بود، کشته می شود، فکر می کنیم شیطان پرستان قدرت 
بسیار زیادی دارند و طبیعتاً از آن ها می ترسیم. فرقه های 
مخفی و شیطانی هم هدفشان جز همین ترساندن مردم 
با ابزارهای رســانه ای نیست. وقتی مخاطب می بیند که 
این ها در تمام شهر اعضایشــان پخش شده اند، طبیعتاً 
احساس می کند قدرت شیطان پرستان بسیار زیاد است. 
در فیلم هیچ شخصیّت مثبتی هم وجود ندارد که تا پایان 

مقاومت کند و تنها حامی رزماری هم کشته می شود.
تولد بچه شیطان

فرزند رزماری متولدّ می شــود و ابتــدا نمی گذارند 
مادرش او را ببیند. بعد از چند وقت رسیدگی مهربانانه )!( 
از رزماری، او مخفیانه به اتاق مخفی پشت کمد می رود و 
در اتاقی که همه همسایه ها و اعضای فرقه شیطان پرستی 
)از جمله همســر رزماری( نشسته اند، تخت کودکش را 
می بیند و وقتی چاقو به دســت به تخت نزدیک می شود 
و چهره فرزندش را می بیند، به شــدت می ترسد و عقب 
عقب می رود. گویا چهره فرزندش بسیار وحشتناک است.
سپس یکی از اعضای فرقه می آید و فیلمساز با نمای 
روی شــانه از رزماری، درواقع از زبان آن شیطان پرست 
به مخاطب پیام هایی در قدرت نمایی شــیطان می دهد. 
او مدّعی است شــیطان جهان را خواهد گرفت و معابد 
الهی را نابود خواهد کرد و خاصه تمام محتوایی که در 
فیلمنامه به صورت ضمنی گنجانده شده بود، به صورت 
کاماً شــعاری و صریح گفته می شود تا قدرت شیطان 

همســایه ها وجود دارد باعث می شود در ذهن مخاطب 
شیطان پرستان انســان های عادی به نظر برسند. یعنی 
پولانســکی با نوع روایتش از کتاب، متأســفانه بیش از 
حد این همســایه ها را افرادی معمولی جلوه داده است 
که در ســکانس پایانی اثر هم دقیقــاً همین رویکرد را 
می بینیم. بنابراین شیطان پرســتی و فرقه های خوفناکِ 
شیطان پرســتان به چند پیر مرد و پیر زن فضول تقلیل 
پیدا می کنــد. توجّه کنیم که این فیلم حدود شــصت 
سال پیش منتشر شده است و عادی جلوه دادن زندگی 
شیطان پرستان در بیشتر ســکانس های فیلم، خصوصا 

برای مخاطب در آن زمان بسیار تابوشکنانه بوده است.

می شود رزماری در دید ما شخصیّتی کودن به نظر برسد. 
این در حالی اســت که در کتاب، رزماری و همسرش به 
دلیل خوشــحالی زیاد به این شایعات توجّه نمی کنند و 

نه اینکه رزماری از بهره هوشی پایینی برخوردار است.
رزماری با همســایه ها آشنا می شود و شوهرش هم 
دائم به خانه آن ها می رود و رزماری از این مسئله ناراضی 

است.
همسایه ها هم به رزماری یک گردنبند می دهند که 
گیاهی خاصّ در آن قرار دارد و بعداً می فهمیم این یکی 
از طلسم های شیطان پرستان است. اما در هیچ جای اثر 
مشخّص نمی شود این گردنبند دقیقاً چه کارکردی دارد 

در دل و جــان مخاطب بنشــیند. در ادامه هم با  نمایی 
پایین به بالا، شــعارهای شیطان پرستانه این عضو ادامه 

پیدا می کند.
سپس همان مرد به ســمت رزماری می آید و به او 
می گوید تو در امان هســتی و فقــط باید این کودک را 
بزرگ کنی. همســر رزماری هم پیش او می آید و مدّعی 
می شــود از شیطان پرســتان )که خودش هم جزوشان 

است( تضمین گرفته است که با رزماری کاری ندارند.
در نمای پایانی فیلــم هم رزماری با چهره ای آرام و 
با لبخندی نرم، به ســمت بچه شــیطان می رود و فیلم 

تمام می شود.
جمع بندی و نتیجه گیری

دیدیم که از ابتدای فیلم بچه رزماری، قدرت نمایی 
شیطان از مضامین مهمّ فیلم است و اساساً چیزی به نام 
خدا در این فیلم وجود ندارد. رزماری در بخشی از فیلم 
که به دنبال فرار از شیطان پرستان است، هیچ راهکاری 
پیدا نمی کند و هیچ موجــود الهی به کمک او نمی آید. 
در ســکانس پایانی هم این ترس تبدیل به عاقه شــده 

و رزماری کاما در فرقه شیطان پرستان هضم می شود!
این در حالی است که در تجربیّات متعدّد و ثبت شده 
حتی در غرب، شاهد تجربه های بسیار زیادی از شکست 
خوردن شیاطین از لشکر موجودات الهی هستیم. چه یک 
انسان نیک سرشت و چه فرشته ای که به کمک انسان ها 
می آید و شرّ شــیطان را رفع می کند. به عنوان مثال در 
نقد فیلم جن گیر گفتیم که در داستان واقعی، جن گیری 
توسّــط کشیشــان رفع شــد. یعنی حتی کشیش های 
مســیحی با آن دین تحریف شــده و مملوّ از گزاره های 
اســطوره ای، به دلیل اندک ربطی که بــا خداوند دارند 
می توانند با قوت الهی شیاطین را نابود کنند. اما در بچه 
رزماری و فیلم های شیطان گرایانه مشابه این اثر، خبری 
از نیروهای الهی نیســت و شیاطین و شیطان پرستان به 
خوبی نشان داده می شوند و حتی قدرت نمایی می کنند.

ســکانس های زیادی از این فیلم هم با هدف اثبات 
وجود شیطان پرستان در آمریکا گرفته شده بود و دیدیم 
که فیلمساز حتی برای علمی کردن ادعایش کتاب های 
متعدّدی را هم از زاویه نزدیک به مخاطب نشان می داد.

در حالی که اعضای فرقه های شیطان پرستانه )حتی 
امروز که چند دهه از فیلم بچه رزماری گذشــته است( 
شمار چندانی ندارند، فیلم سینمایی بچه رزماری در یک 
پروپاگاندای تمام عیار، در بازنمایی قدرت، تعداد و سیطره 
شیطان پرستان بر آمریکا، غلوّهای زیادی می کند. شاهدِ 
هم اینکه هنوز شیطان پرستی در آمریکا به جریان اصلی 
تفکّر تبدیل نشده است، رأی آوردن کاندیداهای ریاست 
 +LGBTQIA جمهوری است که با شعارهای ضد گفتمان
و حامی خانواده و مذهب محبوب مردم می شــوند. اگر 
اکثریت مردم شیطان پرست و کابالیست شده بودند نباید 

فردی با شعارهای حمایت از خانواده رأی بیاورد.
بنابرایــن بچــه رزمــاری کاماً در خدمــت تبلیغ 
شیطان پرستی بوده و متأسفانه مبنای سینمایی بسیاری 
از فیلم های پس از خود شــده اســت. در حالی که حتی 
در آمریکا به عنوان مهد تفکر یهود بین الملل، هنوز این 
فرقه های شیطانی در اقلیّت هستند، هزاران اثر در ترویج 
شیطان گرایی و ضدّیت با خداوند و نیروهای الهی تولید 
می شــود تا مردم جهان را فریب دهد. بچه رزماری اگر 
اولین اثر با این اهداف نباشــد، مطمئناً از شاخص ترین 

و اولین ها است.

رزماری کم کم با همسایه ها انس می گیرد و البته از 
فضولی آن ها و دورهمی های متعدّدی که همســرش با 
آن ها دارد ناراضی است. تا وقتی که همسرش به رزماری 

می گوید که باید بچه دار شوند.
بچه رزماری

رزماری با حیله های همسایه ها و همسرش، بیهوش 
می شــود و بعداً می فهمیــم که رزماری بچه شــیطان 
را حمــل می کنــد. بنابراین از این ســکانس به بعد، به 
حقیقتِ پشــت پرده این آپارتمان پی می بریم. هدف این 
اســت که فرزند شیطان متولدّ شــود و تمام همسایه ها 
نیز شیطان پرســت هستند. مراسمات شــیطانی نیز به 
صورت مبهم در فیلم نشــان داده می شود. اما مهم تر از 

و همین باعث می شود تأکیدات متعدد فیلم بچه رزماری 
بر این گردنبند بی معنی باشد. 

همچنین در ســکانس های متعدّدی شاهد مهمانی 
رفتن رزماری یا شوهرش هستیم، اما چون هیچ شاهدی 
بر شیطان پرست بودنِ آن ها ندیده ایم، هیچ تعلیقی برای 
ما ایجاد نمی شــود. از طرفی چون رزماری دیالوگ های 
اول فیلم را هم جدّی نگرفت و دنبال نکرد، این حدس که 
این افراد هم بعد از چند دهه، در حال پرستش شیطان در 
این آپارتمان هستند به ذهن مخاطب نمی آید. به همین 
علت بخش های زیادی از این سکانس ها کاما بااستفاده 

قرار گرفته و جذابیت خاصّی برای مخاطبین ندارد.
همچنین ســکانس های زیادی که از زندگی عادی 
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